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هر یک از احکام و شراع ـ حتیّ عبادی آنها ـ دارای آار معیشتی، دنوی و اقتصادی است؛ چرا که شراع اسلای
أمن کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت و مدافع مصالح و منافع جامعه بشری در همه ابعاد به هم وسه
حیات است. و با توجّه به ان نکه، که مصالح دنوی و امور معیشتی ضرورتی است ـ که هر چند به عنوان
مقدمه ـ برای دستیای به سعادت ابدی بشر، غر قابل اجناب است، از ان رو فرموده اند: «مَنْ لا مَعاشَ لَهُ لا

مَعادَ لَهُ».
ان وژگی؛ یعنی «عنایت به معیشت و اقتصاد جامعه اسلای در حج»، به دلل جهانشمولی اش، بیشتر جلب
نظر ی کند و اسلام با نگرش وژه خود به مسأله حجّ ونقش تعن کننده آن در عزتّ و عظمت امّت و با توجّه
به ضرورت توانمندی اقتصادی در دست یای به اسقلال و اقتدار مسلمن برای امور معیشتی و اقتصادی و

تجاری در موسم، راهکارهای را گشوده است که آیات و روایات فقه و سره اسلای بیانگر آن ی باشد.
کنگره جهانی حج، دربرگرنده منافع مسلمن است و زائران کشورهای اسلای دران کنگره، از آن منافع بهره مند

ی شوند؛ چنانکه آیه کریمه بیانگر است:
وَ أذَنْ فِی الناّسِ باِلْحَج یَأْتوُکَ رجِالاً وَ عَلی کُل ضامِرٍ یَأْتِنَ مِنْ کُل فَج عَمِقٍ لیَِشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُروُا اسْمَ

اللّهِ فِی أیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رزَقََهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ اْلأنَْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أطَْعِمُوا الْبائسَِ الْفَقِرَ. (1)
«در میان مردم آهنگ حج را صلا ده ا یاده یا سواره، بر شتران لاغر (رهوار) از سرزمن های دور به سوی تو آیند
و شاهد منافع خود باشند و در روزهای معّن خدا را یاد کنند که آنان را از گوشت حوانات روزی داده است. پس

بخورید از آنها و به مستمندان نیازمند بخورانید.»
ان آیات، به نکاتی در فلسفه حج اشاره دارد:

ـ یاد خدا کردن و روحیه ایمانی و معنوی را قویت نمودن.
ـ شاهد منافع خود بودن که به دلل اطلاق و عدم قید به قید خاص، شامل منافع مادّی و معنوی است و

منافع اقتصادی را نز شامل ی شود.
ـ متعاقب آن، از گوشت قربانی و خوردن و خورانیدن و اطعام به مستمندان سخن گفه است.

ابن عباس در تفسر آیه کریمه ی گوید:
«منافع الدنیا والآخرة، أمّا منافع الآخرة فرضوان اللّه تعالی، وأمّا منافع الدنیا فما یصیبون من منافع البُدن

والذبائح والتجارات». (2)
«منافع یاد شده در آیه؛ عبارت است از منافع دنیا و آخرت؛ منافع آخرت خشنودی خداوند است و منافع دنیا آن

چزی است که مردم از گوشت قربانی و تجارت به دست ی آورند.»
همانگونه که آیه کریمه: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فَضْلاً مِنْ ربَکُمْ... (3) بیانگر است، متعاقب توصیه به قوا
به عنوان ره توشه آخرت در ان سفر روحانی در آیه قبل، به حج گزاران تذکّر ی دهد که ضمن انجام عبادت و ذکر

خدا و تحصل ره توشه قوا مانعی وجود ندارد که از منافع اقتصادی و معیشتی نز بهره گرند.
مرحوم طبرسی گوید: مفاد ان آیه رخصت دادن به کسب و تجارت، پس از انجام مناسک حج است و ان در



روایات ائمه معصوم علهم السلام آمده است. (4)
و نز عیاشی از امام صادق علیه السلام در تفسر آیه فوق چنن روایت کرده است:

«یَعْنیِ: الرزْقَ إذَِا أحََل الرجُلُ مِنْ إحِْراَمِهِ وَ قَضَی نسُُکَهُ فَلْیَشْترَِ وَ لْیَبعِْ فِی الْمَوْسِمِ». (5)
مقصود از طلب فضل خداوند، تحصل روزی است، هنگای که شخص از احرام خارج شد و اعمال حج را به پایان

برد، در موسم به خرید و فروش بردازد.
شایان گفتن است: از همان آغاز که امّ القرای توحید أسیس شد در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام آمده که
ضمن نیایش با خدای خود گفت: ...وَ ارْزقُْهُمْ مِنَ الثمَراتِ لَعَلهُمْ یَشْکُروُنَ (6) و بدن گونه از خداوند خواست
خاندان خود و ساکنان ان سرزمن مقدّس را از ثمرات روزی دهد و در آن بیابان خشک و سوزان، نعمت های
خویش را ارزانی دارد ا آنان سپاسگوی حقّ باشند. و از اینجا استفاده ی شود که مسأله رزق و معیشت در
سرزمن حرم و جوار کعبه نز جایگاه مهمّ خود را در حیات مادّی و معنوی امّت موحد دارد و حضرت خلل آن را
در دعای خود منظور داشه است. و چنن شد و اراده خداوندی بر ان تعلّق گرفت که آن وادی ی حاصل و ی
آب و علف همیشه آباد و ر رونق باشد و از نعمت های فراوان برخوردار گردد. قرآن از ان عنایت خداوندی که
همواره استمرار داشه و خواهد داشت، بدینگونه سخن ی گوید: أَ وَ لَمْ نمَُکنْ لَهُمْ حَرمَاً آمِناً یُجْی إلَِیْهِ ثمََراتُ
کُل شَیْءٍ؛ (7) «آیا حرم امنی در اختیار آنان ننهادیم که همه نوع ثمرات و کالاها بدان سوی برده ی شود.» وگرنه
چگونه باور کردنی است شهری که در میان سنگ های سخت و صخره های سیاه و کوه های دست اندر گریبان

محاصره شده بتواند بار انداز ارزاق و کالاهای گوناگون از سراسر جهان باشد.

لفق دنیا و آخرت

در پاسخ به ان رسش که اگر حج یک عبادت و سر و سفر الی اللّه است، چگونه ی توان مقاصد مادّی را در آن
جای داد؟ باید گفت: هر گاه دنیا با آخرت هماهنگ و در جهت «رضای حقّ» و «مصلحت خلق» باشد، در بینش
اسلای نه نها مذموم و نکوهیده نیست بلکه مطلوب و ضروری است. شریعت اسلام آمزه ای است از کالیف و
احکای که «معاش» و «معاد» را ملحوظ داشه، باملاحظه ان نکه که معیشت مقدمه سعادت آخرت است. در
حج نز مقاصد دنوی و اخروی با همن فلسفه لحاظ شده است و بلکه عنایت به مسائل معیشتی، بازرگانی و
اقتصادی در حج، ررنگ تر از دیگر احکام شریعت به چشم ی خورد و همانگونه که ملاحظه ی کنیم و صراحا

در آیات و روایات مورد توجّه قرار گرفه است.
یامبر خدا صلی الله علیه و آله ی فرماید:

نْیَا وَ اْلآخِرةََ فَلَْوءُم هَذَا الْبَیْتَ». (8) مَنْ أرَاَدَ الد»
«کسی که خواهان دنیا و آخرت است، باید آهنگ ان خانه کند.»

وا تسَْتغَْنُوا»؛ (9) «حج به جای آورید ا ی نیاز گردید.» شاید رمز و نکه کلام نبوی ان باشد ی فرماید: «حُج زو ن
که: اصولاً حج بار مالی قابل توجّی را ی طلبد و افزون بر آن، مشکلات را در بردارد که طبیعی ان سفر است و
گاه ی شود علاقه به ثروت و وسوسه های نفسانی و شیطانی آدی را از بذل و خرج در ان سفرِ دشوار باز ی
دارد و آنگاه خانه خدا که برای مصلحت خلق سرپا است، خلوت ی شود و شکوه امّت اسلای کم رنگ ی گردد.

لذا خداوند آن را با منافع دنوی نز همراه ساخه و وعده خر و استغنا به زائران داده است ا از سنگینی هزینه
ها نهراسند و به هر بهای، حج خانه خدا کنند.



در عمل و تجربه نز چنن بوده که حج نه نها زیان مالی به بار نیاورده، بلکه سبب توسعه رزق و استغنا و ی
نیازی بوده است؛ همانگونه که در کلام گهربار یامبر گرای دیدیم و امام علی بن الحسن علهماالسلام ی

فرماید:
وا وَ اعْتمَِروُا تصَِح أبَْدَانکُُمْ وَ َتسِعْ أرَْزاَقُکُمْ وَ ُکْفَوْنَ مَئُوناَتِ عِیَالکُِمْ». (10) حُج»

«حج و عمره به جای آورید ا بدنهایان سالم بماند و روزیان گشاده گردد و مخارج خانواده ان أمن شود.»
امرالمؤمنن علیه السلام طی خطبه ای با اشاره به نقش حج در نفی فقر و زدودن گناه ی فرماید:

نْبَ». (11) رْحَضَانِ الذَ َهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ والْبَیْتِ وَ اعْتمَِارهُُ فَإِن حَج»
«حج و عمره خانه خدا فقر را از میان بری دارد و گناهان را پاک ی کند.»

جالب آنکه برخی روایات علاوه بر بیان آار مثبت حج در أمن حواج مادّی و گشادگی روزی و رفع نیازمندی و فقر،
به آار منفی ترک حج نز اشاره شده و صراحا بیان ی کند که اگر کسی با داشتن توان مالی و استطاعت، ان
فریضه عظیم را ترک کند، باید از عواقب ان گناه و تی دستی هراسان باشد. یامبر خدا صلی الله علیه و آله در

خطبه الغدر فرمود:
وا الْبَیْتَ فَمَا وَردََهُ أهَْلُ بَیْتٍ إلاِ اسْتغَْنَوْا وَ لا تخََلفُوا عَنْهُ إلاِ افَْقَروُا». (12) اسِ حُجمَعَاشِرَ الن»

«ای مردم، برای حج رهسپار بیت اللّه شوید؛ زرا هچ خاندانی بر آن وارد نشدند مگر آنکه ی نیاز گشند و تخلّف
ننمودند مگر آنکه فقر و تی دست شدند.»

از قول امام صادق و امام کاظم علهماالسلام نز در روایتی آمده است: «الْحَاج لا یُمْلقُِ أبََداً قُلْتُ وَ مَا اْلإِمْلاقُ؟
قَالَ: اْلإِفْلاسُ، ثمُ قَالَ: وَ لا َقُْلُوا أوَْلادَکُمْ مِنْ إمِْلاقٍ». (13) حج گزار هرگز تی دست و ورشکسه نگردد.

بدن ترتیب حج افزون بر آار معنوی، از پاداش دنوی و نعمت های مادّی نز برخوردار است و ی نیازی و استغنا
و برکت و سلامت همراه ی آورد.

تجارت ضمن عبادت

در سفر حج به کسب و تجارت اجازه داده شده و چنانکه اشاره کردیم فلسفه آن بالا بردن توان مالی حج گزاران و
در نتیجه قویت عموم مسلمانان از رهگذر ان کنگره جهانی است و تجارت و کسب در سفر حج خود عاملی
است در برگزاری ان فریضه جهانشمول و أمن معاش گروهی از زائران که اگر کسب و تجارت نکنند، قادر به
أمن هزینه سفر خود نیسند. از ان رو، رخصت داده شده که زائران از سود تجارت و داد و ستد و امال آن در
چهارچوب شرع و به ناسب شؤون بهره گرند ا بدن وسیله استطاعت مالی و توان افراد بالا رفه و اجتماع حج

فزونی گرد.
معاویة بن عمار ی گوید: از امام صادق رسیدم کسی که به قصد تجارت رهسپار مکه ی شود یا شتران خود را
ارٍ قَالَ ی دهد، حج او ناقص است یا تمام؟ حضرت در پاسخ فرمود: حج او تمام است؛ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَم کرایه
ةٌ قَالَ امَ َْهُ ناَقِصَةٌ أمُ هَا حَجِةَ أوَْ یَکُونُ لَهُ إبِلٌِ فَیُکْرجُلُ یَخْرُجُ فِی تجَِارةٍَ إلَِی مَکهِ علیه السلام الری عَبْدِ اللَِقُلْتُ لاِء

ةٌ). (14) امَ ُهُ لا بَلْ حَج
محمد بن سنان ی گوید: امام علی ابن موسی الرضا علهماالسلام در پاسخ به سؤالاتی چند که طی نامه ای برای
من نوشند، از فلسفه حج نز سخن گفند و پس از ذکر اسرار عبادی و عرفانی و آار معنوی و فرهنگی و تربیتی و

ارخ آن، به اقتصاد و آار معیشتی نز اشاره کردند. در بخشی در ان نامه آمده است:



نْ وَ الْبَحْرِ مِم عِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ... وَ مَنْفَعَةِ مَنْ فِی شَرْقِ اْلأرَْضِ وَ غَرْبهَِا وَ مَنْ فِی الْبَرِوَ مَعَ مَا فِی ذَلکَِ لجَِم»
نْ لَمْ یَحُج مِنْ َاجِرٍ وَ جَالبٍِ وَ بَائعٍِ وَ مُشْترٍَ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِنٍ وَ قَضَاءِ حَوَائجِِ أهَْلِ اْلأطَْراَفِ وَ الْمَوَاضِعِ وَ مِم یَحُج

الْمُمْکِنِ لَهُمُ اْلإِجْتمَِاعُ فِها کَذلکَِ ...لیَِشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ... ». (15)
«یکی از علل وجوب حج منافعی است که از ان رهگذر به همه خلق ی رسد، و نز منافعی است که نصیب
کسانی که در شرق و غرب و خشکی و دریا هسند ی شود؛ چه آنهای که حج ی گزارند و یا آنان که به حج
نیامده اند؛ اعم از اجر یا واردکنندگان، فروشنده یا خریدار، یشه ور یا مستمند. و همچنن حج أمن کننده
نیازهای ساکنان اطراف و امکنه ای است که ی توانند در موسم اجتماع کنند ا بدن وسیله شاهد منافع خود

باشند.»
به موجب ان روایت آار اقتصادی حج منحصر به حج گزاران نیست بلکه میلون ها انسان که در گوشه و کنار
جهان اسلام به سر ی برند و هزاران خانواده در حرم و خارج حرم و حوالی مکه و کسانی که در اقصی نقاط، به
نوعی با منافع حج سر و کار دارند از برکات حج بهره مند ی شوند. از کشاورزی که محصول تولید ی کند،
هنرمندی که آار هنری و دستی ی آفریند، دامداری که دام ی رورد، راننده ای در حمل و نقل مشارکت دارد،
بازرگانی که آذوقه و نیاز زائران را به صورت کلی و جزئی فراهم ی سازد و سار اصناف و اهل حرفه که در پدید

آوردن امکانات ان سفر سهیم اند، همگی از منافع حج بهره ی برند.
در بازار اقتصادی حج میلون ها انسان؛ از خرد و کلان تغذیه ی شوند، نیاز سالانه خود را أمن ی کنند، حتی
فقرای که قدرت کار ندارند از احسان و انفاق حاجیان و ذبیحه زائران بهره ی برند و اگر ان امکانات و همن
گوشت قربانی با برنامه ای دقق یاده ی شد و به مصرف نیازمندان در هر شهر و اقلیی ی رسید، هزاران تن
گوشت پاک و پاکزه قربانی به هدر نی رفت و به گرسنگان دنیا ی رسید. علاوه بر ان، وجوهات شرعیه و برّیه و
صدقه و انفاق، اعانه بسیار ارزشمندی برای نیازمندان خواهد بود و نز سوغات سفر که نباید منحصر به نزدیکان و
اقوام باشد بلکه سهم مساکن و محرومان نز به گونه ای در آن لحاظ گردد ا از ان رهگذر به آشنا و بیگانه

مساعدتی هرچند اندک عاید گردد و موجب تحبیب قلوب و وند اجتماعیِ افزون باشد.
امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر به بیان آار اقتصادی و معیشتی حج رداخه و در پاسخ به هشام بن

حکم که فلسفه وجوب حج را ی رسد، چنن ی فرماید:
«فَجَعَلَ فِیهِ اْلإِجْتمَِاعَ مِنَ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْربِِ لیَِتعََارفَُوا وَ لیُِترَْبحَِ کُل قَوْمٍ مِنَ التجَاراَتِ مِنْ بَلَدٍ إلَِی بَلَدٍ وَ لیَِنْتفَِعَ
هِ صلی الله علیه و آله وَ تعُْرفََ أخَْبَارهُُ وَ یُذْکَرَ وَ لا یُنْسَی وَ لَوْ کَانَ کُلارُ رسَُولِ اللَالُ وَ لتِعُْرفََ آ بذَِلکَِ الْمُکَارِی وَ الْجَم
قَوْمٍ إنِمَا یَکِلُونَ عَلَی بلاِدِهِمْ وَ مَا فِهَا هَلَکُوا وَ خَربَِتِ الْبلاِدُ وَ سَقَطَتِ الْجَلَبُ وَ اْلأرَْبَاحُ وَ عَمِیَتِ اْلأخَْبَارُ وَ لَمْ َقِفُوا

عَلَی ذَلکَِ...». (16)
«مقرر شد ا مردم از شرق و غرب به ان سرزمن بیایند و یکدیگر را بشناسند و همه گروه ها از تجارت و حمل و
نقل کالا از شهری به شهر دیگر بهره گرند. و چارپادار و شتربان سود برند و آار و اخبار یامبر خدا شناخه شود و
در خاطره ها تجدید گردد و فراموش نشود و اگر قرار بود هر جمعیتی نها از کشورها و شهرهای خودشان و
حوادث و مسائل منطقه ای سخن بگویند مردم نابود ی شدند و شهرها وران ی گردید و بازرگانی و سود آوری

تعطل ی شد و اخبار و حوادث در رده ابهام ی ماند و کسی برآنها آگاهی نی یافت.»
چنانکه ملاحظه ی کنیم: امام صادق علیه السلام در ان روایت به آار جهانشمول حج توجه داده و مسائلی را

یادآور شده اند:



1 ـ اطلاع و آگاهی از آار یامبر خدا که در ان سرزمن ربرکت پا به عرصه وجود نهاد و بزرگترن مکتب آسمانی را
ی افکند و آار جاودانش خاطره وحی و رسالت و مجاهدت ها را در اذهان تداعی ی کند که ان موضوع از بعد

فرهنگی جای تشرح و بیان دارد.
2 ـ آشنای مسلمانان با یکدیگر در ان کنگره عظیم جهانی توحید و تبادل نظر در مسائل جهانی مسلمن و خروج
از حصار نگ نژاد و سرزمن و رنگ و سار مشخصه های اقلیی و وستن به اقیانوس ی کران امت اسلای و
جهان انسانی و چنگ زدن به ریسمان الی که جهان اسلام را به صورت یک یکر درآورده ا در جهت حل مشکلات

و دردها و رنج ها و رازنی و چاره اندیشی بردازند ـ از بعد اجتماعی و سیاسی جای بحث فراوان دارد.
3 ـ فراگر بودن منافع حج نسبت به عموم مسلمن و بلکه عموم مردم جهان، از حج گزار و غر آنها که از ان

دریای ملاطم و چشمه فیاض، هر گروهی حسب حال و استعداد خود به نوعی بهره گرند.
4 ـ أکید بر ان که مردم نباید با نگ نظری و محدودنگری، نها به مصالح و منافع خود و منطقه جغرافیای
خاص خود بیندیشند که ان نوع تفکر، جهان را به ورانی ی کشد و سرنوشت انسان ها را تباه ی سازد و ان با

فلسفه و بینش جهانشمول اسلام و انسان دوستی و نگرش فراملیتی و برون مرزی آن در تضاد است.
اسلام آن بشریت است. پس در اجتماع عظیم حج باید مصالح همه انسان ها و همه کشورها مدنظر قرار گرد
ا منافع آن فراگر شود و ...قِیاماً للِناّسِ... تحقق پذرد و آبادی شهرها و حیات انسان ها به ان است که چرخ
های اقتصادی به گردش درآید و همه انسان ها از ان رهگذر سود برند، فقر و تهیدستی از جامعه رخت بربندد،
عمران و آبادانی بیاید و تمدن اسلای نرومند شود. بدن ترتیب، موسم حج، سار کشور و انسان ها را نز تغذیه
ی کند و افراد بسیاری در رتو آن ارزاق ی کنند و بدن ترتیب تعاون بن الملل اسلای در حج تحقق ی پذرد.

مسأله جهانی شدن و جهانی سازی

از مسائلی که در عصر ما در هنه سیاست و فرهنگ و اقتصاد مطرح است مسأله جهانی سازی و جهانی شدن
است. هرچند ان بحث مجالی مناسب تر و میدانی گسترده تر ی طلبد ا صاحب نظران و نظریه ردازان در آن به
بحث و گفگو بنشینند اما در اینجا به ناسب موضوع و با در نظر داشتن نکات ارزشمند و شایان أمل که در
سخن امام صادق علیه السلام دیدیم با نگرشی اجمالی به موضوع، ا آنجا که به منافع حج در بعد اقتصادی

مرتبط است ی نگریم.
چنانکه اشاره شد موضوع جهانی سازی از مسائلی است که امروزه در سطح بن الملل مورد مذاکره و مشاجره
است. در جهان غرب گروه های به نقد ان اندیشه رداخه و به مبارزه با ان سیاست استعماری برخاسه اند،
در حالی که سیاست های حاکم که در اندیشه کنترل و قبضه کردن توان اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و
فرهنگی همه کشورها هسند، بر آن پای ی فشارند و آن را به عنوان راه کاری برای سلطه بیشتر جهانی خود
برگزیده اند. چنانکه ی دانیم: دولت آمریکا سردمدار ان تفکر است، تفکر ک قطی کردن جهان به مرکزیت غرب
و سرکردگی آمریکا. روند جهانی سازی بر آن است که ا هویت و اعتبار کشورها، به وژه جهان سوم را بیش از
یش محو و نابود سازد و وابسگی شدیدتری را ی رزی کند. در روند جهانی سازی، نه نها اقتصاد بلکه قومیت،
ملیت، فرهنگ و سیاست ملل، تحت سلطه لگدکوب ابرقدرت ها ی شود، و ان یک فاجعه بزرگ دیگر برای
دولت ها و ملت های جهان سوم به وژه کشورهای اسلای است و در ان طرح اسکباری، جهان اسلام به دلل

ذخائر کلان طبیعی بیشتر هدف توطئه ی باشد.



نها راه مقابله با ان سیاست اسکباری وحدت امت هاست و بازیای هویت دینی، ملی، اریخی و کیه بر منافع
مشترک و روآوردن به یمان های منطقه ای در ابعاد مخلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظای و مشترکات

دینی، و قطع وابسگی ها و گسستن غل و زنجرهای است که غرب به سرکردگی آمریکا بر کشورها نهاده است.
بنابران جهانی سازی یک طرح اسکباری است، در حالی که جهانی شدن زر لوای توحید و وحدت امت، در

فلسفه اجتماعی اسلام منظور گردیده و حج ی تواند نقش مؤثر در تحقق آن داشه باشد.
قرآن کریم، کعبه و حج را ...قِیاماً للِناّسِ... ؛ یعنی عامل برپای و پایداری و اسقلال مردم خوانده است. و امت
اسلام با کیه بر ان ستون استوار الی ی تواند دریای انسان های مؤمن را به یکدیگر وند دهد و روح واحد را
بر آنها حاکم سازد. ان قوام و استواری که قرآن بدان اشارت فرموده است، شامل دن و دنیای مردم ی شود. در
ان خصوص روایتی است از امام صادق علیه السلام که در پاسخ به ابان ابن تغلب که معنای آیه فوق را ی
رسد، ی فرماید: «جَعَلَهَا اللهُ لدِِینهِِمْ وَ مَعَایشِِهِمْ» ؛ (17) «خداوند کعبه را قائمه ای برای دن مردم و معیشت

و زندگی آنان قرار داد.»
بدن ترتیب حج از منظر اقتصادی و معیشتی نز در قوام امت أثر به سزا دارد. با ان بیان:

1 ـ فعالیت های اقتصادی ی تواند به برگزاری ان مراسم عبادی، سیاسی یاری رساند.
2 ـ مردم بسیاری در رتو حج امرار معاش ی کنند و چرخ های اقتصادی به حرکت در ی آید و عمران و آبادانی را

به همراه ی آورد.
3 ـ قدرت اقتصادی مسلمانان ی تواند در صحنه بن المللی، آنان را مقتدر سازد و از وابسگی و طفیلی بودن در

همه زمینه ها برهاند.
4 ـ از ان رهگذر ی توان تولید کار و اشتغال نمود و از حجم بیکاری کاست و علاوه بر آن زمینه بسیاری از مفاسد

اخلاقی را از میان برد.
5 ـ حج فرصتی است که مسلمانان ی توانند فراورده های صنعتی، محصولات کشاورزی و سنتّی و سار تولیدات
خود را در ان بازار بن المللی اسلای عرضه کنند و به صورت نمایشگاه بازرگانی در معرض دید جهانیان قرار
دهند و مشوّق یکدیگر به تولید و کاوی اقتصادی باشند و با همکاری یکدیگر کشورهای اسلای را به رشد و

توسعه هدایت کنند و تبادل اطلاعات نمایند و از تجارب یکدیگر بهره گرند.

وضع کنونی بازار حرمن

با أسف، کشورهای اسلای از چنن فرصتی غفلت ورزیده و سرزمن وحی را با مظاهر صادرات بیگانگان وشش
داده اند. بازار مکّه و مدینه امروزه به نمایشگاه صنعتی و تجاری غرب و شرق تبدل شده است. در آنجا محصولات
کشورهای اسلای کمتر به چشم ی خورد و عمده سوداگران اصلی ان بازار غر مسلمانان و حتیّ از دشمنان
اسلام هسند که انبوه ثروت و ارز مسلمن را به اراج ی برند و به کمپانی ها و کارخانه ها و جیب سرمایه داران
بیگانه ی رزند درست همان وضعی که در کشورهای اسلای ی گذرد. تولیدات و صادرات خارجی بازار مسلمن
را ر ی کند و بازار تولیدات داخلی به هر دلل کساد ی شود و وابسگی و دنباله روی روز افزون ی گردد. جا
دارد که کشورهای اسلای و دولت ها و ملّت ها و برنامه رزان اقتصاد بیدار شوند و به ان امر بیندیشند و در
بازار مصرف تجدید نظر کنند و ا آنجا که ممکن است از فراورده های خودی مصرف کنند و از تجمّل و نوّع گرای
در مصرف به ساده زیستی و معیشت عادلانه برگردند و در بالا بردن سطح علم و هنر و حرفه و تولید بکوشند ا



اسقلال اقتصادی به دست آورند و بازار حج ی تواند در ان بیداری و تحوّل نقش آفرن باشد.

تذکار چند نکه مهم

1 ـ هدف اصلی و علّت غای در هر عبادتی ـ از جمله حج و عمره ـ همانا توجّه به خدا و طلب قرب او و تحصل
آخرت است. ان مقصد اساسی را هرگز نباید با اغراض دنوی و اهداف مادّی کمرنگ ساخت. بنابران، هرگاه از
آار مادی و کسب و تجارت و اقتصاد و معیشت سخن به میان ی آید، جنبه آلی دارد نه اسقلالی؛ زرا در اسلام،

مادیات مقدمه معنویات است و دنیا مقدمه آخرت. از ان رو در روایات آمده است:
زمُِ لَهُمَا مِنْ أضَْیَافِ اللهِ عَز وَ جَل إنِْ أبَْقَاهُ أبَْقَاهُ وَ لا ذَنْبَ لَهُ وَ إنِْ وَ الْعُمْرةَُ سُوقَانِ مِنْ أسَْوَاقِ اْلآخِرةَِ اللا الْحَج»

أمََاَهُ أدَْخَلَهُ الْجَنةَ». (18)
«حج و عمره دو بازارند از بازارهای آخرت، آن کس که به ان دو تمسک جوید در زمره مهمانان خدا است اگر او را

زنده بدارد گناهی برای وی باقی نگذارد و اگر بمراند او را در بهشت برن جای دهد.»
به همن دلل از کسانی که حج را وسیله تفرّج و تجارت و کدّی قرار داده اندنکوهش شده است. یامبر خدا
صلی الله علیه و آله در روایتی که از آینده روزگار خبر ی دهد، درباره کسانی که حج را وسیله مقاصد مادّی قرار

داده اند، با لحن انقادی فرموده است:
«یَأْتیِ عَلَی الناسِ زمََانٌ یَکُونُ فِیهِ حَج الْمُلُوکِ نزُْهَةً وَ حَج اْلأغَْنیَِاءِ تجَِارةًَ وَ حَج الْمَسَاکِنِ مَسْألََةً...». (19)

«برای مردم زمانی ی رسد که حج زمامدارانشان برای تفرح و تفرّج و حج توانگران برای تجارت و زراندوزی و حج
مستمندان برای سؤال و کدّی گری است.»

در بدو امر چنن به نظر ی رسد میان روایاتی که از کسب و تجارت در حج نکوهش کرده و روایاتی که کسّب و
تجارت را مجاز ی دانند و بلکه بدان توصیه ی کنند، ناقض وجود دارد. ان نکه مورد توجّه فقها و محدّثن ما

بوده است و به حلّ آن رداخه اند. محدّث بزرگ مرحوم شخ حرّ عاملی در مقام جمع ان روایات ی گوید:
«روایت یامبر صلی الله علیه و آله (که حجّ اغنیا را تجارت ی داند) بر بطلان حج دلالت ندارد و در مقام نکوهش
نیست بلکه صرفا جنبه اخباری دارد و یا در مقام نکوهش کسانی است که به قصد تفرّج و تجارت به حج ی روند
و یا بیانگر کراهتِ آمیختن سفر حج به تجارت و امال آن ی باشد، هر چند اعمال حج در چنن وضعیتی مجزی

است و با انجام آن کلیف ساقط ی شود.»
در هر حال مسلّم است که هر عبادتی، اگر با انگزه مادّی و بدون قصد قربّ انجام شود، نه أثر معنوی دارد و
نه مسقط کلیف است و حج نز چنن است. فلسفه بنیادن حج آهنگ خدا و آخرت و انقطاع از خلق و وستن
به حقّ است و ابراهیم وار از همه تعلقات رهیدن و از زندان طبیعت خلاص شدن. بنابران بر حج گزاران است که
ان سفر معنوی و الی را با مقاصد دنوی و مادّی نیالایند و معنویت حج را کمرنگ نکنند. وظیفه روحانون و
راهنمایان است که زائران خانه خدا و مسافران دیار وحی را یش از سفر و در سفر، به فلسفه حج توجّه دهند و
تفهیم کنند زائری که پس از عمری انتظار توفق حج یا عمره به دست آورده، درغ است لحظه های شرن و
گرانقدر ان سفر روحانی را خرج بازار و خیابان و سرگری به داد و ستد و سود و سودا کند و کالای حمل کنند و با
خفّت و ذلّت در بازارها و به شوه دوره گردها بفروشند! به خصوص آنکه برخی حرکات زننده در انظار حجّاج
کشورهای دیگر برای زائران ما سرشکست و موجب وهن است و باید از آن جدّا رهز کرد و با فروش تسبح و
زعفران و غره حیثیت حاجیان ارانی را لکه دار نکرد؛ زرا آنچه در باب تجارت در حج گفه شده، خارج از ان شوه



عمل است.
غرض از ان تذکّر ان نیست که بُعد اقتصادی حج نادیده گرفه شود که مل معروف «هر سخن جای و هر نکه

مقای دارد.»
2 ـ کسب و تجارت در حج و عمره برای برخی از زائران و غر زائران امری ضروری است که در روایات هم بدان مال
زده شده؛ زائرانی که قوام معیشت و أمن زندگی شان به خرید و فروش و استفاده از ان بازار بسگی دارد.
بسیاری از زائران که در حوالی مکّه و مدینه زندگی ی کنند و در موسم حج حاضر ی شوند، مردی هسند فقر
و توشه سفر آنان همان است که در موسم، در خرید و فروش به دست ی آورند و یا ذخره مخارج خانواده خود
در طول سال ی کنند. برای آنها کسب و تجارت موضوعیت دارد و برخی رانندگانی هسند که اجر ی شوند و در
ضمن خدمت به حجاج مناسک حج را نز انجام ی دهند. برخی خدمه ای هسند که به برکت خدمت، توفق
مناسک را نز به دست ی آورند. آمار اینگونه زائران به صدها هزار بالغ ی گردد و همه ساله چنن زائرانی در
موسم حضور دارند. شارع مقدس اسلام راه را بر اینان نبسه علاوه بر اینکه خدمات ان گروه زائران به زائران دیگر
نز در برگزاری حج و خدمات لازم کمک و یاری ی رساند و در مجموع خدمات مقابل ان گروه ها در سفر ر
مشقت حج اجناب ناپذر است و منافی با عبادت و قصد قربّ هم نیست و لذا فقهای عظام در باب «حج
خدمه» بای از فقه گشوده و مسائل آن را تبن کرده اند و اشکالی در اعمال و مناسک ان قشر از زائران وجود

ندارد.

بازار مشترک اسلای

3 ـ در باب اقتصاد حج به مسأله مهمتری باید توجّه کرد و آن اینکه منافع اقتصادی حج در زمان حاضر، فراتر از
منافع خُرد و کوچک اقتصادی است.

حج موقعیتی است که به تجارت کلان و خدمات عمده دیگر نیاز دارد. که دولت ها یا تجّار کشورها و شرکت ها و
کارخانه ها در آن نقش دارند. اگر کالاهای عمده از کشورهای اسلای به بازار حج و در جهت أمن تدارکات آن
حمل و نقل گردد، أثر بسیار عمیقی در اقتصاد کشورهای اسلای خواهد داشت. عمده نیاز زائران ی تواند از
کشورهای اسلای و به وسیله شرکت ها و بخش های اقتصادی مسلمن و دولت های اسلای أمن گردد و در
ان صورت روا نیست کالای که امکان تهیه آن از کشورهای اسلای وجود دارد، از کشورهای دیگر تهیه شود.
مانند گوشت و مرغ که عمدا (در موسم) از کشورهای غری خریداری و مصرف ی شود که علاوه بر جنبه
اقتصادی خالی از شبهات شرعی هم نیست. اگر کشورهای اسلای با برنامه ای سنجیده و حساب شده با یکدیگر
همکاری داشه باشند، ی توانند بسیاری از ان نوع کالاها را خود تهیه و با آرم و نشان کشور اسلای عرضه
نمایند. در چنن صورتی است که آار کلان اقتصادی حج در مجموعه جامعه اسلای نمودار ی گردد و میلون
ها نفر از دست اندرکاران تولید بهره ی برند و توان اقتصادی مسلمن که زربنای بسیاری از مسائل دیگر است،
بالا ی رود. تشکل بازار مشترک اسلای در حج بهترن فرصتی است برای کشورهای مسلمان ا ان وند و
مشارکت اقتصادی در طول سالها پابرجا بماند و بدان وسیله با فقر و بیکاری که دو عامل عمده مفاسداند مبارزه
شود. أثر چنن روژه ای بر سار ابعاد زندگی مسلمن چون بعد فرهنگی و سیاسی غر قابل انکار است. در
عصری که دشمنان اسلام برای جهانی سازی کشورها با هدف وابسگی دائم ملّت ها لاش ی کنند، مسلمن
ی توانند برای جهانی شدن مکتب و آرمان خود با اهداف انسانی و الی با یک عزم عموی گام بردارند و وحدت



امّت را پایه رزی کنند. جمعیت ها و تشکّل های بن الملل اسلای ی بایست در ان راسا حرکت کنند و به
صرف شعار و اجلاس و تعارفات بسنده نکنند.

قربانی از منابع اقتصادی حج

همه ساله در موسم حج میلون ها رأس دام طق سنتّ اسلای و احیای خاطره ابراهیم و اسماعل با هدف
معنوی و معیشتی قربانی ی شود. قربانی علاوه بر جنبه معنوی آن، که نمادی از فداکردن و فدا شدن در مسر
رضای الی و وسیله تحصل قوا و قربّ و نزدیکی به خدا و ذبح کردن و سربریدن تعلّقات مادّی در راه رسیدن به
معنویت و عرفان است، آار مادّی و اقتصادی شایان توجّی را همراه دارد. اگر نها دو میلون دام گوسفند و گاو
و شتر هر سال در منا و موسم قربانی شود و معدل گوشت خالص هر یک را 30 کیلوگرم فرض کنیم ان مقدار
معادل شصت ملون کیلوگرم گوشت خواهد بود و اگر هر کیلو گوشت نها دو هزار تومان فرض شود به رقی
معادل صد و بیست ملیارد تومان خواهد رسید! چنن سرمایه عظیی همه ساله ی تواند بخش قابل توجّی از
خوراک مستمندان و نیازمندان را در سراسر جهان أمن کند. مع الأسف فلسفه قربانی در گذشه از ان بابت
چنانکه شایسه آن مراسم عظیم است، مورد توجّه قرار نگرفه و سالیان دراز عمده ان منبع پاک و مقدس

اسلای طعمه حرق گردیده و جز بخش کوچکی از آن به مصرف نرسیده است.

اقدامات بانک توسعه اسلای

خوشبخانه در سنوات اخر بانک توسعه اسلای که با سرمایه کشورهای اسلایِ عضو سازمان کنفرانس اسلای
أسیس شده و جمهوری اسلای اران نز عضو فعّال آن ی باشد، مسؤولیت کشارگاه های محدوده جغرافیای
منا و نقاط نزدیک به آن را عهده دار گردیده و با در اختیار گرفتن کشارگاه های تحت اختیار سازمان جهت
جلوگری از هدر رفتنِ گوشت قربانی اقدامات مؤثری نموده است. و سازمان حج و زیارت با هماهنگی بعه مقام
معظمّ رهبری، تشوقِ حجاج ارانی به استفاده از تسهیلات بانک جهت انجام قربانی را تجربه نمود که ان تجربه
در سال گذشه نتیجه بسیار خوی داشه است؛ به طوری که تمای گوشت های 70032 رأس گوسفند ذبیحه
توسّط 5/80% حجّاج ارانی در میان فقرا و نیازمندان توزع شد و بر اساس هماهنگی به عمل آمده میان بانک
توسعه اسلای و کمیه امداد امام خمینی قدس سره به زودی 000/20 لاشه گوشت قربانی جهت توزع در میان
فقرا و محرومان داخل کشور جمهوری اسلای به اران انقال خواهد یافت و در سال آینده نز ان تعداد به
000/70 لاشه خواهد رسید. بدن ترتیب آرزوی درینه ان سنتّ حسنه اسلای، در حال جامه عمل وشیدن
است و مشکل تضع قربانی مرتفع ی گردد و از رهگذر حج، قشرهای وسیعی از نیازمندان جهان زر وشش ان

منبع غذای قرار ی گرند.
مشکلی که در ان میان وجود دارد محدودیّت زمانی و مکانی و امکانات ذبح قربانی و جمع آوری آن طی یک روز
عید قربان است که از ان بابت شایان ذکر است بنابه اظهار ریس بانک توسعه، حدود 300 هزار حاجی خارجیِ
شافعی مذهب قبل از ایام تشرق در محدوده جغرافیای شهر مکّه و شهروندان سعودی که سالانه جمعیت
زیادی از حجاج را تشکل ی دهند و در مکّه و اطراف آن قربانی ی کنند و تعداد زیادی با گرفتن روزه از انجام
قربانی معاف ی شوند. مع الوصف رقم بسیار بالای قربانی طی یک روز و در منطقه محدود، خالی از دشواری
نیست و بسیار ی شود که زائران ارانی که در روز عید موفق به انجام قربانی نی شوند و به روز یازدهم ی



انجامد ناچارند از احرام خارج نشوند. جای آن دارد که علما و فقهای عظام نسبت به ضرورت امر ترتیب اعمال منا
در ان مقطع باز نگری کرده و راه کارهای فقی مناسی ارائه فرمایند ا زائران ارانی بتوانند با آرامش کامل و

بدون نگرانی اعمال خود را انجام دهند.
روایات و فلسفه قربانی

باری فلسفه قربانی چنانکه در آیات و روایات بدان تصرح شده، اطعام مساکن و گرسنگان است همانگونه که آیه
کریمه: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أطَْعِمُوا الْقانعَِ وَ الْمُعْترَ... (20) و آیه فَکُلُوا مِنْها وَ أطَْعِمُوا الْبائسَِ الْفَقِرَ...
(21) دستور ی دهد که چون قربانی ذبح شد و بر زمن افاد از آن بخورید و به مستمندان و فقران و گدایان
بخورانید. و روایت نبوی: «إنِمَا جَعَلَ اللهُ هَذَا الاءَْضْحَی لتِشَْبَعَ مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللحْمِ فَأطَْعِمُوهُمْ»؛ (22) «خداوند
ان قربانی را از آن جهت مقررّ داشت ا مستمندان شما از آن به حدّ کافی بهره برند پس آنان را اطعام کنید.»
اطعام گرسنگان را در فلسفه قربانی ملحوظ داشه، نه هدر دادن آن را. به خاطر همن حکمت تعدد قربانی نز
مطلوب است چنانکه از یامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که 63 شتر به عدد سالهای عمر مبارکشان در منا با
دست خود نحر نمودند و به علی علیه السلام دستور دادند شتران دیگری را قربانی کند ا به صد شتر برسد که

مفهوم ان روایات توسعه دادن هر چه بیشتر کمک های انسانی به نیازمندان از رهگذر مناسک حج است.
به طور خلاصه، قربانی سرمایه کلان و ارزشمند اقتصادی و معیشتی است برای گرسنگانی که در سراسر جهان با

فقر و تی دستی دست به گریبانند و از کمبود غذا رنج ی برند.

مبارزه با اسثمار

نکه دیگری که در اقتصاد حج شایان أمل است اینکه: نباید موسم حج و بازار اقتصادی آن و یا نذورات و تبرعّات
و سار منابع مالی و معیشتی به صورت ابزار ثروت اندوزی در دست معدودی ولدار و اسثمارگر باشد. ان
موضوع علاوه بر آنکه در طرح های جامع اقتصادی اسلام همه جا نقش بنیادن ایفا ی کند. در حج نز به دلل
اهمیت وژه اش لحاظ گردیده است. با چنن فلسفه اقتصادی است که ائمه دن علهم السلام مردم را توجّه
ی دادند که هدایا و نذورات کعبه را اگر به مصرف نیازمندان نی رسد و به جیب ولداران و متولّیان وابسه
سرازر ی گردد، از دادن آن خودداری کنند و اساسا نذوراتی که نه در جهت مصلحت مردم فقر و یا مصالح

اسلام است مشروعیت ندارد.
سکونی از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از قول امرالمؤمنن علیه السلام نقل کرده که فرمود:

ةً مَا أهَْدَیْتُ إلَِی الْکَعْبَةِ شَیْئاً لاِءَنهُ یَصِرُ إلَِی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِنِ». (23) لَوْ کَانَ لیِ وَادِیَانِ یَسِیلانِ ذَهَباً وَ فِض»
«اگر دراختیارمن دو وادی باشدکه سل طلاونقره درآن جاری شود وموج بزند، چزی از آن را به کعبه هدیه نی

کنم؛ چرا که به دست رده داران و متولیان ی رسدنه به دست نیازمندان و فقران.»
و نز در روایتی که از یامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علهم السلام رسیده، آمده است:

«إنِمَا لا یُسْتحََب الْهَدْیُ إلَِی الْکَعْبَةِ لاِءَنهُ یَصِرُ إلَِی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِنِ». (24)
«هدیه دادن قربانی برای کعبه استحباب ندارد؛ زرا به دست رده داران و نگهبانان و متولیان ی رسد نه بیچارگان

و مستمندان.»
مفهوم ان روایات ان است که قربانی و نذورات و هدایا و هر منفعت اقتصادی دیگر در رابطه با حج، همانا یاری
رساندن به نیازمندان و زدودن فقر و گرسنگی از چهره جامعه اسلای است و اگر قرار باشد سود اینها به جیب



ثروت اندوزان ریخه شود از آن باید خودداری کرد و معلوم است که در عصر امام صادق علیه السلام و ائمه هدی
علهم السلام تولیت کعبه در دست چه کسانی بوده است. خلفای اموی، مروانی و عباسی که نه نها شایسگی
رده داری و تولیت کعبه را نداشند؛ بلکه از آن کانون مقدس به نفع مقاصد شوم نفسانی و اسثماری بهره ی
گرفند و هدایا عنوان اعانت به ظلم را داشه که در قرآن به صراحت ممنوع و حرام گردیده است. ان ملاکی
است که پایه گذاران حج به دست داده اند و برای همیشه باید سرمشق عمل مسلمن باشد؛ حج برای خدا،
خدمات مالی برای قرب خدا و کمک به نیازمندان جامعه و مبارزه با هر نوع استبداد و اسثمار و زراندوزی دشمنان

مردم.
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